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  تــعرفــلهاي مـــــگ
   نامرد شده رحمههی علیعل  حضرتارتیدر ز کهی شخصتیحکا            

  :دوستان عزیز وخواننده گان محترم 
 داربنام نظام هیارسرمای تجاربسکی فی که ده ها سال قبل از امروزدرشهرمزارشردنیگویم
 عنایت فرموده  وسفند وگ گاو ،،بز  ء بتعداد بیشمارکه خداوند بزرگ  وجود داشته يبا

 در بین مردمان سرمایه دار ولایت مزار شریف از شهرت خاصی برخوردار  موصوفکهبود
 گاو ء ویا کدانهی وربرنجیبدون وقفه  بمقدارچند س در شبهاي جمعه بطور همیشهبوده و 

 راتی خفیشرمزار روضه ی درنواحناتی خداوندج وبنام سرورکاي  برضا خودراگوسفند
 خواهدی دلم م میگوید که امروز آشبزخود  به ي جمعه نظام باي ازشبهایکیدر د کهنمویم

 وخیرات کشیده مه هم به دستان خود آنراکی دکتااز جمله چند دیک برنج پخته شده ی
   .آشپزي ید این شما واین هم کبگیر داراریاخت چرا نی  بادارجان آشبزگفت کهیمنما

 برنج  هايگی د یکی از سرپوشاشتي باشوق وعلاقه خاصیکه د نظام باشخص 
 وانهی آدم را د به اصطلاحآنفران  ء وزععنبرء  عطرمشگ يبو  دورساخته کهشیراازبالا

 ي تابش آفتاب تمامآ موي سگ کهنه سال که به اثرکینان   کشیدناثناي درو ساختی م
 یکم آمده وطالب شیپ ستهیسته ، آهی آهشدهی لچ معلوم می وبکل  رفتهنی بدنش ازبيها

  ی ، کچیکچ  چندین مراتبه آنراي نظام باکه شخصیشده هاي گوشت  استخوان نان و
گفته متاسفانه که همان سگ گرسنه از نزدیک دیک برنج دور نمیرفت  وشخصی نظام 
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که با   سریش حواله نمودهمحکم درفرق اش یک ضربه ر دست داشتهیکبگ ان همابباي 
  بمانند دانه هاي مروارید آن سک بیچاره نوارد شدن چنین ضربه سیل اشک در چشما

جریان داشت واز شدت  خون همدرحالیکه ازفرق سریش با عالمی نامیدي و شدهسرا زیر
چنین معلوم میشد که طواف مینموده و راهار طرف روضه مبارك چ  زدهچون  چون ، درد

ي طا لب  براي شخصی نظام باج وعادل  از با رگاه خداوند بزرگآن سگ بیچاره زخمی 
  .بود جزا 

 برنج را بدستان خود توزیع نموده بود وبه  که دیگیيشخص نظام با !صـورت بـه هـر 
قبل از استراحت شدن    شباصطلاح  از دست خوشی زیاد در پهراهن جا نشده و

شده وخانه داري نماید ویکبارمتوجه میشود که  هم بسترخود  خانميهمرامیخواست که 
 به  دنشش کردو خودش وخانمش ک کهیهرقدرز مانده است وآلت موصوف ازحرکت با

شبها   و روزهاب شده و  سخت متاثرهی ناحنی که ازاشده ن حرکتآماده  اش آلتهیچ وجه
 خودت يرضا شهی همکه خداوندآ من گفتی نموده مهیگربدربارحضرت پرورده گارعالم 

تمامآداکتران و  که با پرداخت مصرف فراوان نامرد شدم چراوحالا را خواستم  
پروفیسوران برجسته تداوي مرا ناممکن گفته که باتاسف دیگر کدام امید درزنده گی 

  نداشته و ندارم 
که  دی نمائیخود کشیکی از روزها نظام باي تصمیم قاطع گرفته تا  در !خــلا صــه اینــکه

ن نیم ساعت بعد از سپري شدکه   رفت فروبخواب  و کرده غلبهشی اثنا خواب بالانیدرهم
 ي نظام بايکه افرمودند درخوابش ظاهرشده واولیاجناب حضرت شاه ویا اضافتر از آن 

  . میتواند و بس اینقدراز زنده گی تان  مایوس نباشید تداوي شمارا صرف یک داکتر
نظام باي گفت که قربانت شوم یا شیر درگاه من بکجا بروم وچطور آدرس داکتر معالج  

   خودرا پیدا کنم ؟
 و در شهردهلی نام داشته پادشاه  شیرسرخ شما فرمودند که داکتر معالجاولیاحضرت شاه   

  .کهنه هندوستان در بین یک جنگل بزرگ که شکار  گاه درنده گان میباشد بود باش دارد
 خود گفته و موضوعرا به خانم شده وداریازخواب ب  مژدهنی چندنی شنباشخصی نظام باي 

 فت جنگل ای قادر بدرادی زي که بعدازجسجودهیشورهندوستان گرد کی راهروز آنيفردا
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داخل   ب نموده کهشیخواهمحل  مردم آنکهیدرنده گان شده وهرقدر بزرگ شکارگاه
 .رفتشده و وداخل جنگل نکرده  نامبرده قبول نروید که کشته میشودجنگل 

ده که  خطرناك متوجه ش بزرگ و جنگلنی ساعت گردش دربکی شدن يبعدازسپرکه 
  . سوار بوده وبطرفش میاید ریش  دربالايسرخ پوششخص  کیازطرف مقابلش 

که یبعد شخصلحظی بالا شده و  درختکی فورآ ب از ترس جانری شدنی دبانظام باي 
  کهندبطرف بالا نگاه کرده فرمود درخت آمده وهمان يری درز راسآرسواربودی شيدربالا

  .  شوید نیئازشاخ درخت پا  نظام باي يا
من  اي مرد خداوند گفت که قربانت شومباشنیدن نامیش  قوت دل پیدا کرده و ينظام با 

  سروکارداشتهرانی باشرمنیآنجناب فرمودند که ش توانمیم شده نیئ پا کیتان ریازترس ش
   پاینن شوید  ونامردان وحالاترسو آدمهاي  بانه

کجا واین مرد توآدم نا يکه افرمودند ارك بآنمن شده ي از درخت پائینظام بازمانیکه 
 ؟.کجا  سروپا ی ب خطرناكجنگل

  میشود کهنطرفی بااکسالی ازمدت  واقعآ که قربانت شوم که گفت گریه کناني بانظام
میخواستم تا  و عاجز آمدند سورانیپروفوداکتران ، وازتداوي نامردیم تمامآ  نامرد شدم

 که داکتر اصلی هرشده وفرمودند درخوابم ظااولیاجناب حضرت شاه  کنم کهخود کشی 
  . آنجناب مرا اینجا فرستاده است بزرگ است وجنگل بین همین در تان

 ي هايمو فرمودند که اي آدم نامرد قبل از اینکه شما را راهنمائی کنم یکمراتبهآنجناب 
  ؟.دینمائی میدهشام آن چه را نی که دربدی نگاه کنن را دور ساختهفرق سرم

 ي آنجناب راملاحظه نموده گفت که قربانت شوم درفرق سري فرق سري نظام باکهیزمان
  . بس وشودیمعلوم مزخم  بزرگ  داغکیشما صرف 

 من درسال آدم نامرد ي شده وگفت که اجلالی جمله آنمبارك سخت نی چندنیباشن
چهار طرف سري شب زا و  خودرا سگ ساخته بودمایگذشته درمقام حضرت شاه اول

ونزدتوآدم پست آمده  که گرسنگی بالایم غلبه نموده کردممیواف ط روضه آنجناب را
ردست داشته تان یبگک بانان خیرات بدهد ولی تو آدم پست نامردبه عوض نان می برایتاکم

 چکنم که این داغ جاي همان زخم کبگیرشماست  دی حواله کرده ا سرم سختدرفرقم
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 زندهبطور  ست همین است که  آدم پ توجزاخدارا ندارم وگرنه  ریزورحضرت شکه من 

   .        حیوانات  درنده گان همین جنگل شویدخوراك پرنده گان و
 معذرت خواست و بار ء بار افتاده جناب  آني پا هايری کنان درزهی گري نظام باشخص

 دی شهر برونی بازارهمتودرصدف حالا و چکنم دیگر چاره ندارمکهك فرمودند اربوآنم
 دوباره مرد  دواتی برانسخه بدون  که آنشخص بودهیونانی بیب دوکان طکیدرآنجا و

دست بوسی وپاي بوسی آنجناب بدون کمک کسی راسآ در  ازبعد  کهدیدهی مشدن را
صدف بازارآمده ومتوجه شده که واقعآ درآنجا یک دوکان ادویه فروشی یونانی بوده 

گفت وبا خود ته ورداشحضمراجعین هم در پیشروي دوکانش اضافترازپنجاه نفردرحالیکه 
 از جانب دیگر در این شهر نابلد و پنچاه نفر است بعدازکه خداوندآ ازیکطرف  نوبت من 

هستم  چکنم وتا چه وقت منتظر باشم در همین فکرو خیال بود که نا گاه چشم داکتر 
یونانی از داخل دوکان بجان شخصی نظام باي افتاده و با آوازبلند صدا زده گفت که اي 

ادران شما در بین تان یک کوچه تشکیل دهید همان شخصیکه در قسمت آخرصف تان بر
استاده است آدمی مسافربوده که تابلیت هاي آن در نزدم من امانت میباشد لطفآ برایش 
اجازه دهید تا آمده تابلیت هاي خود را تسلیم شود که بعدآ وقت نماز دیگر است و زیاد 

 منتظر میماند

 شاه اولیاصیه نموده که این یازده  دانه تابلیت بنام یازده نامهاي حضرت داکتر یونانی تو
 پادشاه شیر سرخوکرامات تیار شده آنرا شب یکدا نه بخورید که به امر خداوند ج 

دیگر از مه چیزي پرسان نکنید خواهش میکنم که وجودتان ازنامردي خلاص میشود و
توانم وحالا بروید خداوند ج نگاه دار تان بخاطر اینکه یک رازي است که برایت گفته نمی

 خوب شده ی بکلي آلت شخص نظام بایونانی يچند دانه تاپلت هابعد از خوردن .دباش
  .ند نموداری را اختینی گوشه نشطوردایم رفته وبفیودوباره به شهر مزارشر

 وشخصی داکتر یونانی چه اسرار سرخ پادشاهشیرست که بین جناب  وقابل یاد آوری
 :چنانچه شاعري گفته که . که دانستن آن بسیار مشکل استوجود داشته اوندي خد

  هر بی سرو پا لایق اسراري خدا نیست   ـــــ   اسرار خدا لایق هر بی سرو پا نیست   

آغا  قاسم دی سجناب  عزیزم  از زبان دوست1358 درسال  راتیحکا این:دوسـتان عـزیـز 
به سید کاغذ که درچهاراهی چوك بریکوت کابل راهنمائی برادر سید ابراهیم آغا مشهور 
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 در بین دوستانم واقعآ یک وهمچنان  داشته  وزمینمعاملات خرید وفروش موتر ء خانه ء
نظربه مطالعه کرام آدم پرمحبت ء پرمعلومات و از همه گذشته در قسمت بعضی انبیا واولیا 

 گریه میدادندکه بگفته آنجناب این  که واقعآ آدم رانمودهکه داشتند صبحت هاي تصوفی 
    . داستان واقعیت داشته امیدوارم که مورد قبول تان واقع شده باشد 
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